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  مقدمه
 تأمل آنكهيب ؛شوديم منتقل هاآني معان به ،الفاظ دنيشن محض به انسان ذهن اين مطلب گذشت كه 36در درس 

 و لفظ انيم رابطه وجود و ليدل بدون ،معنا به لفظ از ذهن عيسر تقالان كه است يعيطب. باشد تفكر ازمندين ا يكرده
ي واقعي اعلاقه و رابطه. دارد وجود معنا و لفظ انيم كه استي تيسبب رابطه، نيا قت،يحق در. ستين ريپذامكان ،معنا
 در .كنديم درك را معنا به انتقال در لفظ تيسبب نيا وجودي خوب به شخص و شوديم افت يخارج در بالوجدان كه

 طرح را اينظريه آن نييتبي راستا در ك يهر و شده اختلاف اصول بزرگان انيمسبب پيدايش اين رابطه  شناخت
 .اندكرده

 امكان اشتراك لفظي و - غير از نظريه تعهد - در درس قبل گفتيم كه بنابر نظرياتي كه در تفسير وضع وجود دارد 
  .باشد  تعهد، اين مسئله قابل مناقشه مي اما بنابر نظريه؛ح و آشكار است امري واض،ترادف

كه طبق يك معنا شود و خواهيم گفت دو معنا از تعهد قابل تصور است درس اين اشكال و مناقشه تبيين ميدر اين 
ه راه براي حل اين اشكال بيان در پايان س .باشد ممكن نميشود و طبق معناي ديگر ترادفاشتراك ناممكن مي

 .شود مي
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  درسمتن 
 …]الوضع تفسير في التعهد مسلك غير على بناء …الترادف و… الاشتراك إمكان في شك لا :الترادف و الاشتراك[

نى الالتزام بعدم اما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك و الترادف من إشكال، لأن التعهد إذا كان بمعو 
معنى الّذي يضع له اللفظ، امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة  الا إذا قصد تفهيم الالإتيان باللفظ

إلى لفظ واحد، إذ يلزم ان يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين، و هو غير مقصود من 
فهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين المتعهد جزما، و إذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد ت

من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم ان يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى، و هو غير مقصود من 
 إذا  الإشكال إما بافتراض تعدد المتعهد أو وحدة المتعهد بان يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ الاو حلّ. المتعهد جزما

قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين، أو فرض تعهدين 
  . مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الآخر
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  ن اشتراك لفظي بنابر نظريه تعهداشكال به امكا
اكيد كه دو مسلك در تفسير وضع  دف بنابر مسلك اعتبار و قرنلفظي و ترا در درس قبل گذشت كه امكان اشتراك

  . مسأله مورد اشكال است، تعهدظريةاضح است اما بنابر مسلك و نباشند و مي
توان در نظر گرفته و  تعهد را به دو گونه مي،بر طبق اين نظريه. شودل با توجه به معناي تعهد روشن مياين اشكا
  . ترادف ناممكن خواهد بود،شود و طبق معناي ديگر اشتراك غيرممكن ميه طبق يك معناك. معنا كرد

يم معناي  مگر زماني كه قصد تفه،تعمال نكندتعهد كند كه اين لفظ را اس) استعمال كننده (1 مستعمل:معناي اول
  .شودا، اشتراك لفظي ممتنع ميطبق اين معن. موضوع له آن را داشته باشد

 مگر آنكه قصد تفهيم معناي چشم را داشته ،د داده است كه لفظ عين را استعمال نكند مستعمل يك بار تعه:مثال
  تفهيم معناي چشمه را داشته باشد؛و بار ديگر تعهد داده است كه لفظ عين را استعمال نكند مگر آنكه قصد. باشد

لذا مستعمل دو تعهد  ، دارد)چشم و چشمه( مشترك لفظي است و بالفرض دو معنا »عين«يعني از آنجا كه لفظ 
پس اگر لفظ عين معاني .  بايد در هر استعمال هر دو معنا را قصد كند،داده است و براي عمل به آن دو تعهد

.  معنا را قصد كند70داشته باشد، مستعمل بايد براي عمل به تعهد خود، در هر استعمالي )  معنا70مثلا (متعددي 
  .معنا اين است كه قطعا هيچ مستعملي چنين تعهدي ندارداما علت امتناع اشتراك لفظي طبق اين 

  تطبيق

  وير الاشتراك و الترادف من إشكالو اما على مسلك التعهد فلا يخلو تص

  .، تصور اشتراك لفظي و ترادف اشكال دارداما بنابر مسلك و نظريه تعهد
 تفهيم المعنى الّذي يضع له اللفظ، امتنع الاشتراك لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ، الا إذا قصد

   هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحدالمتضمن لتعهدين من 
 زماني كه قصد زيرا تعهد اگر به اين معنا باشد كه مستعمِل التزام داشته باشد به اينكه اين لفظ را استعمال نكند مگر

 مشترك زيرا در ؛ي غيرممكن خواهد شد اين صورت اشتراك لفظ در،ه باشدله آن لفظ را داشت تفهيم معناي موضوع
  .لفظي مستعمِل بايد نسبت به لفظ واحد، دو تعهد اين چنيني داشته باشد

  . غير مقصود من المتعهد جزما4 بكلا التعهدين، و هو3 يلزم ان يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء2إذ
 را) ها    يا اگر معاني بيشتري دارد همه آن( هر دو معنايش ،گام استعمال آن لفظشود هنمي كه بر او لازم به اين دليل

به اين مطلب ملتزم ) مستعمل(عهد خود عمل كرده باشد و حال آنكه قطعا متعهد تقصد كند تا بدين وسيله به 
  .نيست

                                                 
  .شودكه قبلا گذشت، بنابراين نظريه هر مستعملي، واضع نيز محسوب ميچنان. ١
 . بيان علت امتناع اشتراك. 2
 .»يلزم«مفعول له  .3
 .كلا المعنيين: مرجع ضمير .4
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6:16Sco1:  
   تعهداشكال به امكان ترادف بنابر نظرية

اما بنابر معناي شد؛   امكان اشتراك لفظي دچار مشكل ميبنابر يك معنا،. دو گونه معنا كردتوان ميگفتيم كه تعهد را 
  .گردد امكان ترادف مخدوش مي)معناي دوم(ديگر

 مستعمِل تعهد كند كه هرگاه قصد تفهيم معنايي را داشت از لفظ وضع شده براي آن معنا استفاده كرده :معناي دوم
  .طبق اين معنا از تعهد، ترادف غيرممكن خواهد بود .ندو آن را استعمال ك

 و  استفاده كند»غضنفر« را داشت از لفظ »شير« مستعمِل يك بار تعهد داده است كه هرگاه قصد تفهيم معناي :مثال
 پس براي عمل به .استفاده كند »اسد«بار ديگر تعهد داده است كه هرگاه قصد تفهيم معناي شير را داشت از لفظ 

  . در حالي كه قطعا هيچ مستعملي چنين التزامي ندارد،ين دو تعهد بايد در هر مورد از هر دو لفظ استفاده كندا
  
  
  
  

  تطبيق
و إذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل 

  بالنسبة إلى معنى واحد
 از لفظ وضع شده براي ،د به اين معنا باشد كه مستعمل ملتزم شود كه هرگاه قصد تفهيم معنايي را داشتو اگر تعه

 ،چنيني نسبت به يك معناي واحد خواهد بود متضمن دو تعهد اين، كه ترادفيياز آنجا؛ لذا آن معنا استفاده كند
  بنابراين وقوعش غيرممكن خواهد شد 

  . ن عند قصد تفهيم المعنى، و هو غير مقصود من المتعهد جزماإذ يلزم ان يأتي بكلا اللفظي
-دو لفظي كه براي آن معنا وضع شدهشود كه هنگامي كه قصد تفهيم معنايي را دارد از هر زيرا بر مستعمل لازم مي

  .به اين مطلب ملتزم نيست) مستعمل( در حالي كه قطعا متعهد ،اند استفاده كند
Sco2:12:8 

   تعهد بنابر نظريةاشتراك لفظي و ترادفن امكاراهكار 
اگر تعهد به اين معنا باشد زيرا  ؛شود تعهد دچار مشكل ميان اشتراك و يا ترادف بنابر نظريةچه گذشت امكچنان

 اين صورت اشتراك  در،له را داشته باشد  زماني كه قصد تفهيم معناي موضوعكه مستعمل لفظ را استعمال نكند مگر
 از لفظ وضع شده ،شود و اگر به اين معنا باشد كه مستعمل هرگاه قصد تفهيم معنايي را داشتلفظي ناممكن مي

  .  ممتنع خواهد شد، در اين صورت، ترادف،براي آن معنا استفاده كند
  :كنند حل اين اشكال سه راه را مطرح ميشهيد صدر براي

 معاني نظريه تعهد

  امتناع اشتراك: معناي سلبي
  
  

  امتناع ترادف: معناي ايجابي
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   دتعدد متعه: راه حل اول
بنابراين . ت بلكه منشأ اين دو، تعدد قبايل بوده اس،اند واضع واحدي واقع نشده توسط ،قائل شويم اشتراك و ترادف

 را هنگامي كه قصد تفهيم »عين«اند لفظ  اي از عرب متعهد شده  به اين صورت كه قبيله،باشدمتعهد نيز متعدد مي
 استعمال كنند كه قصد تفهيم اند لفظ عين را زماني  دارند استعمال نمايند و قبيله ديگري متعهد شده»چشم«معناي 
اند و به اين ترتيب اشتراك لفظي با مشكلي رو به رو   پس هرگروه يك تعهد داده. را داشته باشند»چشمه«معناي 
  .شود نمي

اي ديگر  اي تعهد دارند كه به هنگام قصد تفهيم معناي شير از لفظ أسد استفاده كنند و قبيله در مورد ترادف نيز قبيله
 تزاحمي بين دو تعهد ،ارندر اين فرض از لفظ غضنفر استفاده نمايند و چون هر گروه تعهدي جداگانه دمتعهدند د
  .آيد و امكان ترادف مشكلي نخواهد داشتپيش نمي

   وحدت متعهد و تعهد: راه حل دوم
ا بر طرف  اشكال ري اما به شكل ديگر،كنيمي متعهد را واحد فرض م-بر خلاف راه حل اول -در اين راه حل 

شود لفظ   متعهد مي،به اين شكل كه مستعمل،داده است كه اين متعهد واحد يك تعهد بيشتر نبا اين بيان ،سازيم مي
. آيد  بنابراين مشكلي در اشتراك لفظي پيش نمي.مشترك را به كار نگيرد مگر به هنگام قصد تفهيم يكي از معاني آن

داشت، يكي از دو لفظ وضع شده بر آن معنا را به ) مثلا(م معناي شير را شود كه هرگاه قصد تفهييا اينكه متعهد مي
  . اشكالي در امكان ترادف به وجود نخواهد آمد نيزدر اين صورت. كار گيرد
  تطبيق

 يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ الا إذا قصد تفهيم أحد 1و حل الإشكال إما بافتراض تعدد المتعهد أو وحدة المتعهد بان
   2معنيين بخصوصهال

 لكن به اين صورت ؛است متعدد است و يا آنكه واحد ،و حلّ اشكال به اين صورت است كه يا فرض كنيم متعهد
شود كه لفظ مشترك را استعمال نكند مگر به هنگامي كه فقط قصد تفهيم يكي از معاني آن را داشته كه متعهد مي

   .باشد
   بأحد اللفظين 3يانأو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالإت

 يكي از دو لفظي كه بر آن معنا وضع شده است را به ،و يا اينكه متعهد است كه هرگاه قصد تفهيم معنايي را داشت
  .كار گيرد

20:24Sco3:  

                                                 
 .»وحدة المتعهد«باء بيانيه؛ بيانِ  .١
 .فقط: يعني. 2
 .متعهداً: متعلق جار و مجرور .3
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   به عدم ديگريهامشروط بودن هر يك از تعهد: راه حل سوم
شد، دو راه مطرح و توضيح داده رادف وارد ميكان اشتراك لفظي و تبراي حل اشكالي كه بنابر نظريه تعهد بر ام

  . پردازيماكنون به توضيح راه حل سوم مي. دش
 اما براي اينكه تعدد تعهد از جانب متعهد واحد، ؛كنيم و تعهد را متعدد متعهد را واحد فرض مي،در اين راه حل

 مثلا متعهد .هد مشروط به عدم ديگري شوددو تعق هر يك از منجر به تزاحم و اشكالِ مطرح شده نشود، بايد متعلَّ
 قصد ،شود هنگامي كه قصد تفهيم معناي چشم را دارد، از لفظ عين استفاده كند به شرط آنكه در آن استعمال

  .معناي چشمه را نكند و بالعكس
 استعمال  لفظ أسد را،گونه است كه متعهد شود به هنگام قصد معناي شيرو نسبت به معناي دوم تعهد، مثال اين

  . لفظ غضنفر را استعمال نكرده باشد و بالعكس،كند به شرط آنكه در آن هنگام
. شد، وحدت متعهد و تعدد تعهد از جانب او بودچه موجب اشكال طبق نظريه تعهد مي بايد توجه داشت آن:نكته

 راه حل سوم متعهد واحد  در راه حل دوم وحدت تعهد را فرض كرديم اما طبقو متعهد را متعدد ،در راه حل اول
 در واقع تعهد ،است يمشروط به عدم ديگر اما چون هر يك ،است و تعهد اگرچه ظاهراً متعدد است و مشكل ساز

  .گرددفع مينيز يكي است و بدين سان اشكال ر
FG  

   
  
  
  
  

  تطبيق
   . في كل منهما مقيدا بعدم الآخر1به ُدروطين على نحو يكون المتعهأو فرض تعهدين مش

يك از دو تعهد، خود آنچه در  اي كه در هر به گونه؛ دو تعهد مشروط داده است،كه فرض كنيم مستعملو يا اين
  .آمده است مقيد به عدم ديگري شده استمتعلق تعهد 

25:44Sco4:  

                                                 
 .متعلق تعهد : يعني. 1

ال به اشتراك و هاي اشكراه حل
  تعهدترادف بنابر نظرية

  دتعدد متعه. 1

  تعهدوحدت متعهد و . 2

  )به شكلي كه متعلق هر تعهد مشروط به عدم ديگري باشد(وحدت متعهد و تعدد تعهد . 3
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  چكيده
اك لفظي غير  اشترطبق يك معنا،. توان معنا كرد به دو گونه مي،گيردكه در نظريه تعهد صورت ميرا  تعهدي .1

  . ترادف ناممكن خواهد بود،شود و طبق معناي ديگرممكن مي
 اگر تعهد به اين معنا باشد كه مستعمل لفظ را استعمال نكند مگر زماني كه قصد تفهيم معناي موضوع له را .2

د تفهيم شود و اگر به اين معنا باشد كه مستعمل هرگاه قص اشتراك لفظي ناممكن ميداشته باشد در اين صورت 
به تعبير . معنايي را داشت از لفظ وضع شده براي آن معنا استفاده كند در اين صورت، ترادف ممتنع خواهد شد

 ترادف ،اب آن معنا كنيم اشتراك ممتنع است و اگر در قالب ايج، اگر تعهد را در قالب سلبي معنا كنيم،ديگر
  .شودناممكن مي

فرض كنيم و ) و تخييري(هد را مختلف و متعدد بدانيم، يا تعهد را واحد  حل اشكال فوق به آن است كه يا متع.3
  .يا اينكه آن را چند تعهد مشروط تصور كنيم

  


